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از بح� های جدی تا تفری� و بازی
مریم می گوید: بچه ها در این سن عاشق حرف زدن هستند. انگار کسی حرفشان را نمی شنود و این دورهمی ها 
بـرای ایـن اسـت کـه یک جا حرفشـان شـنیده شـود. می آینـد از مسـائل و مشکاتشـان در مدرسـه، بـا والدیـن و....

صحبـت می کننـد. عاوه بـر ایـن، دربـاره احکام هـم صحبـت می کنیم و لابـه لای حرف هـا از اهمیت نمـاز، ارکان 
دیـن و بقیه مسـائل می گوییم.

� از  حـالا حـدود بیسـت تـا سـی نفر از دختـران نوجـوان بـه ایـن دورهمی هـا می آینـد. خیلـی  وقت هـا بچه هـا خـار
ایـن جلسـات بـا مریم خانـم حـرف می زننـد و مسـائل خصوصی شـان را هـم بـا او در میـان می گذارنـد. او خاطرات 
زیـادی در ایـن خصـوص دارد؛« یـک بـار یکـی از دخترهـا از بحـث و مشـاجره شـدیدش بـا مـادر سـخت گیرش در 
خانـه برایـم گفـت. گریـه می کـرد و می گفـت کـه نمی توانـد خانـه را تحمـل کنـد و حتـی بـه فـرار هـم فکـر می کنـد! 
چند بار با مادرش صحبت کردم و بعد از آن خیلی نرم تر شد و حالا خداراشکر روابطشان خیلی بهتر شده است.»
البتـه قـرار نیسـت همه ایـن دورهمی ها به حـرف زدن و آموزش بگذرد. مریـم و دیگر اعضای کارگـروه نوجوانان 
تـاش کرده انـد بخشـی از برنامه هـا را بـه تفریـح اختصـاص دهنـد؛«هرچنـد وقـت بچه هـا را می بریـم اسـتخر،
پـارک بانـوان و... گاهـی هـم داخـل مسـجد. بچه هـا وسـطی و والیبـال بـازی می کننـد. اینجـا امکانـات تفریحی،

به خصـوص بـرای دخترهـا، کـم اسـت و مـا سـعی می کنیـم برنامه هـای تفریحـی داشته باشـیم.»

کش� استعداد دخترها
از دل همیـن جمع هـای دوسـتانه حـالا چنـد گـروه سـرود و تئاتـر هم شـکل گرفته اسـت؛ گروه هایی که حـالا دیگر 
� از محله  فقـط بـرای اجـرای برنامـه در مسـجد تمریـن نمی کننـد و بعضـی از آن هـا پایشـان بـه برنامه هـای خـار

هم باز شده اسـت.
«دختران آفتاب» یکی از همین گروه هاسـت؛ گروه سـرودی که در همین مسـجد شکل گرفته و آن قدر پیشرفت 
کرده که توانسـته در سـطح منطقه۶ جایزه بگیرد و برای اجرا به نقاط دیگری از شـهر هم برود. دو نفر از اعضای 
ایـن گـروه، نازنین زهـرا و نازنین فاطمـه احمـدی هسـتند؛ دو خواهـر دوقلـوی متولـد سـال 1۳۹1 کـه چهـار سـال 
اسـت بـه واسـطه همیـن دورهمی هـای دخترانـه بـه مسـجد می آینـد و حـدود یک سـال اسـت کـه در گروه سـرود 

فعالیـت می کنند.
نازنین زهرا از روزی می گوید که از طریق یکی از دوستانش در مدرسه، از برگزاری این دورهمی ها باخبر شد؛« در 
مدرسـه به واسـطه دوسـتم فهمیـدم این دورهمی ها در مسـجد محلـه برگزار می شـود و از چند سـال پیش دیگر 
مـداوم بـه ایـن جلسـات می آیـم. اینجـا عاوه بـر اینکـه خیلـی  خوش می گـذرد، اسـتعدادی که در سـرود داشـتم،

هـم کشـ� شـد و الان یـک مربـی داریم که هر هفته با ما در مسـجد سـرود تمریـن می کند.»
نازنین فاطمه هم حرف خواهرش را ادامه می دهد و از چیزی می گوید که به نظرش این دورهمی ها را متفاوت 

کرده است؛«اینجا فقط تفریح نمی کنیم و خانم پارسا سعی می کند استعدادهای ما و عایقمان را هم بفهمد.»
غزل عباسی، یکی دیگر از اعضای این جمع، تنها یک ماه است که به کانون می آید. او متولد سال 1۳۹۳ است و 
با همین تجربه کوتاه هم از ت�ثیرات م�بت این جلسات می گوید؛ اینکه اینجا بانوان سعی در پیشرفت بچه ها 
� «مانـا» کـه بـا پیگیـری  دارنـد. او بـرای توضیـح بیشـتر، بـه یکـی از برنامه هـای جدیـد مسـجد اشـاره می کنـد؛ طـر
� و درخواسـت او از بسـیج و شـهرداری منطقه، قرار اسـت در مسـجد برگزار شـود و دختران نوجوان را با  سـمیرا زار
مفهـوم مطالبه گـری آشـنا کند؛«م�ا من خودم به خبرنـگاری و فعالیت اجتماعی عاقـه دارم. گفته اند طی این 
� کـه فعـا یـک جلسـه برگزار شـده، قرار اسـت به ما یـاد بدهند که چطـور در جلسـات شـورای اجتماعی محله   طـر

از مسـئولان مطالبه گری کنیم، چطور مشـکات محله خودمان را شناسـایی کنیم و....»

گروهی برای ارتباط با سالمندان کار
در میـان ایـن پانزده سـرگروه، محبوبـه خداپرسـت جوان تریـن مدیـر گروه اسـت؛ زنی سی سـاله که تنها دو سـال 
اسـت بـه کانـون آمـده، امـا در همین مدت کوتـاه مسـئولیت کارگروه جهـادی و سـازندگی را برعهده گرفته اسـت.
محبوبـه حـالا پنج ماهـه باردار اسـت، امـا اعضای کانـون می گویند حتی تا ماه سـوم بـارداری اش هـم موضوع را 

بـه کسـی نگفته تـا بتوانـد مسـئولیت هایش را برعهده بگیـرد و همچنان پـای کار بماند.
یکـی از وظایـ� کارگـروه جهـادی و سـازندگی، رسـیدگی بـه امـور مسـجد و آماده کـردن آن بـرای برنامه هاسـت؛
از جملـه اینکـه محبوبه، بانوان محله را برای نظافت مسـجد دور هم جمع می کند. اما فعالیت آن ها به مسـجد 
محـدود نمی شـود و بخشـی از کارشـان بـه خانه هـای اهالی محله می رسـد؛ خانه هایی که صاحبانشـان بیشـتر 

از نظافـت، بـه یک همراه نیـاز دارند.
محبوبـه می گویـد: چند خانم مسـن تنهـا در محله زندگـی می کنند که آن ها را شناسـایی کردیم و بـا آن ها ارتباط 
گرفتیـم. هـر مـاه می رویـم خانه هاشـان و بـا چنـد تـا از خانم هـا منازلشـان را نظافـت می کنیـم. خیلـی خوشـحال 

می شـوند و برایمـان دعـا می کنند.

پرمخا�ب ترین برنامه
محبوبـه البتـه فقـط در چارچـوب مسـئولیت کارگـروه خـودش فعالیـت 
نمی کنـد و هرجـا کاری روی زمیـن بماند، از نفرات اولی اسـت که پای کار 
می آید. سمیرا زار� هم از همین وی�گی او می گوید؛ اینکه در هر برنامه ای 
که به کمک نیاز داشته باشد، می تواند روی حضور محبوبه حساب کند.

یکـی از نمونه هـا بـه روزهای جنگ تحمیلی سـوم برمی گـردد؛ زمانی که 
محبوبـه بـرای محله برنامـه ای به منظور آمادگی در شـرایط اضطراری 
طراحـی کـرد. بـرای هر کوچه یـک نفـر را به عنـوان امدادگر انتخـاب کرد 
و بـا بیمارسـتان امام رضـا(ع) هـم ارتبـاط گرفت تـا در صورت بـروز حادثه،
تجهیزات پزشکی مورد نیاز را به رایگان در اختیار همسایه ها قرار دهد.
در خود مسـجد هم جلساتی برای بانوان برگزار می کرد تا درباره حف� 

آرامـش و مدیریت هیجان در شـرایط بحرانی صحبت کنند.
امـا شـاید یکـی از ماندگارتریـن فعالیت هـای محبوبـه، کاسـی باشـد کـه 
حـالا به یکی از پرمخاطب ترین برنامه های مسـجد برای بانوان محله 
تبدیـل شده اسـت. محبوبـه و دیگر بانوان گـروه با اداره فنـی و حرفه ای 
ارتبـاط گرفتنـد و حالا یکـی از مربی های این اداره به مسـجد می آید تا به 
بانوان مهارت هایی را آموزش دهد که شـاید هرکدام روزی در زندگی به 
کارشـان بیایـد؛ از نـکات پرسـتاری و نگهـداری از سـالمند گرفتـه تا نحوه 

کنش مناسـب در زمان بـروز حادثه. وا
در این دوره هـا تـا بـه امـروز حـدود چهارصدنفـر آموزش دیده انـد؛ زنانـی 
گر این کاس ها در مسـجد برگـزار نمی شـد، هی� وقت فرصت  کـه شـاید ا

پیـدا نمی کردنـد چنیـن مهارت هایـی را یـاد بگیرند.

آغاز یک مسیر تازه
این ها تنها بخشـی از کارگروه هایی هسـتند که در مسـجد ائمه اطهار(ع)
فعالیـت می کننـد؛ کارگروه هایی که هرکدام بخشـی از نیازهای محله را 
دنبال می کنند و در کنار آن ها، گروه های دیگری در حوزه های مجازی،

انسانی، فرهنگی و... هم فعال هستند.
هرچنـد ایـن فعالیت هـا سال هاسـت در مسـجد جریـان دارد، کانـون 
فرهنگی «منتظران منجی» تازه امسـال توانسـته اسـت فعالیت هایش 
را به صورت رسـمی در سـازمان تبلیغات اسامی به ثبت برساند؛ اتفاقی 
کـه بـه گفتـه فعـالان این مسـجد، آغاز مسـیری بـرای گسـترش برنامه ها 
و جـذب گروه هـای بیشـتر دختـران و بانـوان محلـه در سـال های آینـده 

خواهـد بود.

 پاتوق دورهمی های دخترانه
امـا فعال تریـن کارگـروه مسـجد، کارگـروه نوجوانان اسـت. کارگروهـی که حالا مدیریـت آن را مریم پارسـا برعهـده دارد. او 
متولـد سـال1۳۶۶ اسـت. خودش دختر نـدارد، اما می گوید همـه دخترهای محلـه را دخترهای خـودش می داند. مریم 
هـم م�ـل سـمیه مهـدوی، متولـد همیـن محلـه اسـت. آشـنایی اش بـا فعالیت های مسـجد و پایـگاه   از دوسـتی با سـمیرا 
� شـروع شـد. بـه واسـطه همیـن دوسـتی، بـه گـروه بانـوان فعـال مسـجد پیوسـت و کم کـم فعالیت هایـش گسـترش  زار
پیـدا کـرد. سـمیرا وقتـی دیـد مریـم ارتبـاط خوبـی بـا نوجوان هـا برقـرار می کنـد و دخترهـا بـه راحتـی بـا او حـرف می زننـد،

مسـئولیت کارگـروه نوجوانـان را به او سـپرد.
حـالا حـدود پنج سـال اسـت کـه مریـم و دخترهـای سـیزده تـا هجده سـاله محلـه، هـر دوشـنبه بعـد از نمـاز ظهـر دور هـم 
جمـع می شـوند؛ دورهمی هایـی کـه شـاید در ظاهـر یک جلسـه سـاده باشـد، اما بـرای دخترهایی کـه در سـن نوجوانی با 

هـزار سـ�ال و مسـئله مختلـ� روبـه رو هسـتند، فرصـت پیدا کـردن یـک گوش شنواسـت.

دورهمـی دختران در پـارک بانوان غدیر 

 کـم اسـت و مـا سـعی می کنیـم برنامه هـای تفریحـی داشته باشـیم.»
در میـان ایـن پانزده سـرگروه

اسـت بـه کانـون آمـده
محبوبـه حـالا پنج ماهـه باردار اسـت

بـه کسـی نگفته تـا بتوانـد مسـئولیت هایش را برعهده بگیـرد و همچنان پـای کار بماند
یکـی از وظایـ� کارگـروه جهـادی و سـازندگی

از جملـه اینکـه محبوبه
محـدود نمی شـود و بخشـی از کارشـان بـه خانه هـای اهالی محله می رسـد

از نظافـت
محبوبـه می گویـد

گرفتیـم
می شـوند و برایمـان دعـا می کنند

اجـرای گروه سـرود دختران آفتاب




